
  

ال
س

 /
ی

لام
اس

ق 
قو

ح
 مهدزون 

ره
ما

 ش
/

 
مز / ۷۵

 ناست
۱۴

۰۱
  

 

7 

 

  

  

مقررات    ی نقد و بررس 
در   المالبیت  از  هید  پرداخت

  ١٣٩٢ ی مجازات اسلام  قانون
 ۶/۴/۱۴۰۱:  تاریخ تأیید  ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  *آبادیدهاحمد حاجی   _______ ________________________________   

  چکیده
 ــ فــهیوظ یحکومــت اســلام   ــامن یبرقــرار در یاساس گــاه . عــدالت دارد  یشــهروندان و اجــرا تی

توان بــه ظــاهر از مســئول حادثــه انتظــار نمی  یشوند که بنا به عللمی  یهایبیدچار آس  یاشخاص

گرچــه اصــل بــر عــدم ضــمان ؟  دارد   تیمسئول  زمینهدراینحکومت    ایآ.  جبران خسارت را داشت

 یدر مــواد متعــدد ۱۳۹۲ یاما قانون مجازات اسلام ، باشدیم  المالبیت  فیلو عدم تک  المالبیت

موارد را به چهــار دســته   نیا  توانیم .  اشاره کرده است  المالبیتاز    میجرا  انیقربان  هی به پرداخت د

 ــ  ــوقــوع جنا .۱: کــرد  میتقس  ــ یرعمــدیدر اثــر رفتــار غ تی  ؛یکــارگزاران حکــومت ریو بــدون تقص

 ؛و بــه همــراه او  یدر کنار جــان  علیهمجنیٌ   هی پرداخت د.  ۳؛  او  هی فاضل د  ای  یجان  هی پرداخت د .۲

 ــاز ا  هریــک.  یجــان  ینیگزیبــه جــا  المالبیتتوسط    هی پرداخت د .۴ ادلــه   یچهــار مــورد دارا  نی

قانونگذار را بــا ابهــام مواجــه   استیس  صیهستند که گاه تشخ  ییهاچالش  حالدرعینمشخص و  

 ــ یبــه مبــان  یو اشــاره اجمــال،  چهار مورد   نیا  یررس مقاله با ب  نیا.  سازد یم   نیــیبــه تب، آنهــا یفقه

در اصــلاح  یمناســب ســع  شنهادیو با ارائه پ  پردازد یم   هریک  درمورد هامات موجود  ها و ابچالش

  .قانون دارد 

  .هی د، قاعده اقدام، بطلی قاعده لا، اصل عدم ضمان، دولت، المالبیت: واژگان کلیدی

  

 
  .)adehabadi@ut.ac.ir( قم یدانشکدگان فاراب، استاد دانشگاه تهران *
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  مقدمه
های سیاســت جنــایی همؤلفیکی از    عنوانبهجبران خسارت قربانیان جرایم توسط دولت امروزه  

و بعد انگلستان  ١٩٦٣در دوران معاصر اول بار نیوزلند در سال  .  باشدبسیاری از کشورها مطرح می

از آغــاز ســالهای   و نیز کانــادا و  امریکااکثر ایالتهای    ١٩٦٥این اصل را تأسیس و از    ١٩٦٤در سال  

، دانمــارک،  آلمــان،  فنلانــد،  اتــریش(  رومــی ـ ژرمنــیدر کشورهای اروپایی متعلق به خانوادة    ١٩٧٠

امــا ایــن  ، )٤٠، ص١٣٨١، دلماس مــارتی( آن را در نظام حقوقی خود آوردند  )...و  نروژ،  سوئد،  فرانسه

قانون نامه حمــورابی مــواردی از جبــران   ٢٤و    ٢٣در مواد    کهچنانای بس طولانی دارد  اصل سابقه

بــه ایــن   دیــن مبــین اســلام هــم  .)٩٠، ص١٩٩٣  ،سراس(  شوددولتی خسارت بزهدیدگان یافت می

یکــی از قواعــدی اجمــاعی میــان شــیعه و ســنی قاعــده .  مطلب در موارد متعددی اشاره کرده است

مســلمانی کــه درپنــاه حکومــت غیر و نیــز( لایبطل دم امرء مسلم است که براساس آن خــون مســلمان

ی که قاتلش قصاص درصورت شود  رود و هرگاه چنین شخصی کشته  هدر نمی)  کندمی  اسلامی زندگی

بــه اولیــای دم او داده   المــالبیتباید دیه مقتول از  ،  نشود و شناخته نشود و نیز در برخی موارد دیگر

پرداختــه بودنــد امــا قــانون   المالبیتپس از پیروزی انقلاب قوانین جزایی به پرداخت دیه از  .  شود

این موارد متعــدد از . در مواد و موارد متعددی به این موضوع پرداخته است  ١٣٩٢می  مجازات اسلا

ند و ممکن است در نگاه اول خواننده را با ابهام و ایراد مواجــه ســازند اسنخ واحد نیستند و مختلف

اد بــه مــو لایلابهبه شکل قاعده وار به این موارد اشاره نکرده است بلکه در  گاههیچقانونگذار    چراکه

وقــوع : توان این موارد متعــدد را در چهــار مــورد کلــی خلاصــه نمــودمی. این مطلب پرداخته است

پرداخت دیه جانی یا فاضــل دیــه ،  عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتیغیر  جنایت در اثر رفتار

 ــ،  در کنار پرداخت دیه توسط جــانی  المالبیتاز    علیهمجنیٌ پرداخت دیه  ،  او م کــه و چهــارمین قس

بررســی   دنبالبــهایــن مقالــه  .  بــه جــایگزینی جــانی  المالبیتین قسم است پرداخت دیه از  ترمهم

درآمــده   نگارشبهآثار خوبی    زمینهدرایننیست زیرا    المالبیتو مبانی پرداخت دیه از    تفصیلی ادله

کــه در ســطح روبنــایی بــه   دنبال آن اســتبه  ، بلکه)٨٦ـ٦٥ص،  ١٣٨٤،  بای:  ، ر.کنمونهبرای(  است

کــه در چهــار مــورد   ١٣٩٢در قانون مجازات اســلامی    المالبیتپرداخت دیه از    هایبررسی جلوه 

و نقد و بررسی موارد چهارگانه فوق بپردازد تا بتوان   از رهگذر اشاره به ادله و مبانی  فوق متجلی شده

داشته یا خیــر و اگــر پاســخ   زمینهیندرا پاسخ داد که آیا قانونگذار سیاست مشخصی را    سؤال  به این

 وحــدترأی  آیا نبود سیاست مشخص بــه؟ نمود ریزیتوان سیاست مشخصی را پیمی  منفی است
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  ؟منجر شده که خود مورد ایراد است ٧٩٠  رویّه

  :پیش از ورود به بحث تذکار دو نکته ضروری است

 ــ جهتبه.  اول اف ســند را براســاس اختصار از بررسی سندی روایــات خــودداری نمــوده و اوص

  .آوریممی برنامه درایه النور

تــوان می  و هر شخص یــا نهــاد دیگــر دو نــوع ماهیــت  المالبیتتوسط    برای پرداخت دیه.  دوم 

دین حکم وضعی است و منوط به قدرت و تمکن مــالی .  نمود یکی دین و دیگری تکلیف  بینیپیش

منوط به قدرت است و با عجز پرداخت کننــده شود اما تکلیف  نمی  مدیون نیست و با فوت او ساقط

  .  شودمی  ساقط
ً
امــا . نیاز ایشان درصورت شوهر هم باید نفقه زنش را بدهد و هم نفقه اقارب را مثلا

، حتــی اگــر زن خــود موســر و دارا باشــد  درنتیجه.  نفقه زن دین است ولی نفقه اقارب تکلیف است

دیون  عنوانبههمه آنها ، رداخت نفقه گذشته زنعدم پ درصورت پرداخت نفقه بر شوهر لازم است و  

آنچــه . گــرددمی اما نفقه اقارب تکلیفی بــیش نیســت و بــا عجــز ســاقط. گیرد می  بر ذمه شوهر قرار

دیــن  و... در پرداخت دیه  المالبیتدر این نوشتار مقصود از مسئولیت    مطمح نظر است اینست که

متعــددی در  کــه دولــت تکــالیف  خصوص بهبرد  ینم  ایجاد تکلیف موونه چندانی.  است نه تکلیف

بــودن وظیفــه دولــت در برای مطالعه تفصیلی مبانی دیــن یــا تکلیفی(  زمینه حفظ امنیت شهروندان دارد 

دین یــا تکلیــف   .)١٨٣ـ١٦٥ص،  ١٣٩٠،  آبادیدهحاجی:  ر.ک،  و آثار هریک   جبران خسارت بزهدیدگان

خــویی و صــاحب جــواهر  اللــهآیت کــهچنانگــذارد می بودن هر وظیفه مالی آثار متعــددی بجــای

 داننــدمی  برعکس مشهور فقها وظیفه عاقله در پرداخت دیه جنایت خطای محض را صرف تکلیف

 آن اســت ثمره این دو دیــدگاه .)٥٥٦ص، ٤٢ج،  ١٤٢٢،  خویی  /٤٤٥ـ٤٤٤ص،  ٤٣ج،  ١٣٦٧،  نجفی(

؛ توانــد از امــوال او تقــاص بنمایــدیطلبکــار م،  اش را با وجود توانایی نپــردازد که اگر مدیون بدهی

تــوان او را بازداشــت کــرد تــا دِیــن را می؛  شــوددِین ساقط نمی،  امکان تهاتر هست و با فوت مدیون

رف ،  امــا اگــر ماهیــت وظیفــه عاقلــه  و...  از قاتل دیه را گرفــت،  توان به جای عاقلهنمی؛  بپردازد  صــِ

بــا فــوت عاقلــه وجــوب ســاقط ؛ تهــاتر نیســتامکان تقــاص و ؛ عاقله مدیون نیستند،  وجوب باشد

تــوان از قاتــل دیــه را شــود و میوجــوب ســاقط می،  با عدم پرداخت و به تعبیری معصیت؛  شودمی

  .)٥٥٧ص، ٤٢ج، ١٤٢٢، خویی(  گرفت

. دیگر نهادها و یــا اشــخاص  درمورد و چه    المالبیت  درمورد عدم ضمان است چه    ، اصل.  سوم 

 تکلیف درمیان باشــد. و مستند قوی است ند دلیلخروج از این اصل نیازم  درنتیجه
ِ

، بله اگر موضوع
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تــوان آن را اثبــات می  المــالبیتاز مدیون بودن  تر  علیرغم آنکه اصل بر عدم وجوب است اما سهل

  .شودمی برای مصالح مسلمین است این تکلیف ثابت المالبیت  نمود زیرا به استناد اینکه

در قبال آنهــا   المالبیتکنیم که  می  به مواردی اشاره ،  رگانه فوقبعد از بررسی موارد چها.  چهارم 

  .مسئولیتی ندارد و جا دارد که در قانون به صراحت آورده شود

وقــوع جنایــت در اثــر رفتــار غیرعمــدی و بــدون تقصــیر کــارگزاران  .۱
  حکومتی

فرضی که به ذهن خطــور اولین  ،  هرگاه گفته شود دولت باید دیه قربانیان یا بزهدیدگان را بپردازد 

که دولت بر اثر قصور یا تقصــیر خــود در وقــوع جــرم بــه نــوعی نقــش دارد و لــذا   آن است  کندمی

بحث در مواردی است کــه کــارگزار حکومــت .  این موارد از محل بحث خارجست.  مسئولیت دارد 

رود خســارت دهد که باعث ومی او گذاشته انجام  عهدهبهاقدامی را در راستای وظایفی که حکومت 

در . شود بدون آنکه کارگزار عمد و تقصیری داشته باشد که باعث مسئولیت وی شــودمی به شخصی

  .این موارد حکومت باید خود عهده دار جبران خسارت شود

  شود.که درذیل بدان اشاره می خوریمدر قانون مجازات اسلامی به سه مورد از این موارد برمی

  در اجرای وظایف قانونی مأموردام قانونی وقوع جنایت بر اثر اق .۱ـ۱

عملــی را مطــابق مقــررات انجــام ،  ی در اجرای وظایف قانونیمأمورهرگاه  «  :٤٧٣  مادّه  مطابق

  .»است المالبیتدیه بر عهده  ، دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود

  
ً
ولــی تیــرش بــه دیگــری  اش به سمت مجرمی تیراندازی کندی در راستای وظیفهمأموراگر  مثلا

اصابت نماید یا به سمت گروگانگیر تیراندازی کند و تیرش به گروگــان بخــورد یــا در پــی تعقیــب و 

  .باشدمی المالبیت  عهدهبهدیه ، گریز مجرمی باعث تصادف و آسیب به دیگران شود

  :در این مورد چند نکته حایز اهمیت است

منحصر به صدمه بدنی یا فوت نیست و حتــی در اتــلاف امــوال   المالبیتدامنه مسئولیت  .  اول

  .باشدمسئول می المالبیتدیگران نیز 

عملــی را ،  در اجــرای وظــایف قــانونی  مــأمور«  که  آن است  منوط به،  المالبیتمسئولیت  .  دوم 

باید اثبات نمایــد کــه عملــش در اجــرای   مأموراین است که آیا    سؤال  .»مطابق مقررات انجام دهد
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خلاف مقــررات یــا ،  مأمورایف قانونی و مطابق مقررات بوده یا دولت باید اثبات نماید که اقدام  وظ

به تعبیــر دیگــر اصــل چــه ؟ خود مسئول باشد مأموردر راستای اجرای وظایف قانونی نبوده است تا 

ی شخصــی را کشــته باشــد ولــی مــدعی باشــد کــه در راســتای مأموراگر ؟ کندچیزی را اقتضاء می

آیــا ادعــایش پذیرفتــه اســت یــا ، اقدام او باعث قتل دیگری شده و لذا ضامن نیست،  قانونی  وظایف

  ؟اینکه او باید اثبات کند ادعایش را 

، جاری دانست زیرا وقتی چیزی شرط باشد  مأموراقدام    درمورد توان اصل صحت را  نمی  نظربه

در اجــرای  مأموراز نماید که پس قاضی باید احر. احراز آن باید صورت گیرد تا مشروط حاصل شود

عملی را مطابق مقررات انجام داده است و این یعنی آنکه اصل بــر ایــن نیســت کــه ،  وظایف قانونی

ظن معقــول و متعــارف مبنــی بــر   مأموررسد اگر  می  نظربهالبته  .  طبق قانون بوده است،  مأموراقدام  

  .صحت ادعایش ایجاد نماید برای ضامن نبودن او کفایت کند

قائل شــد یــا اینکــه   المالبیتو    مأمورتوان به مسئولیت تضامنی  آیا می  ٤٧٣  مادّه  درمورد .  سوم 

 مسئولیتی ندارد   مأمور
ً
 مــأموره مراجعه کند و آنگا مأمورتواند به به تعبیر دیگر آیا بزهدیده می؟ اصلا

از بــاب   مــأموریعنی بزهدیده به  ؟  رجوع کند  المالبیتتواند به  یا اینکه فقط و فقط می  المالبیتبه  

به دولت از باب اینکه به نــوعی منتفــع عمــل یــا  مأموراینکه مباشر یا سبب تلف بوده مراجعه کند و 

مراجعــه   مــأمورتــوان بــه  که نمی  آن است  مادّه  ظاهر؟  اقدام در راستای منافع او صورت گرفته است

گرچه ممکن است گفته شود با توجه به قواعد مســئولیت مــدنی و اینکــه در ضــمان مباشــر و ،  نمود

  .بتوان به مسئولیت تضامنی قائل شد، حتی سبب تقصیر شرط نیست

  :دارد می مذکور در ادامه مقرر مادّه  .چهارم 

 ــا هــر میو  یوارد منطقه ممنوعه نظام، ریتقص یا از رویبا علم به خطر   یتبصره ـ هرگاه شخص ان ک

ســت و یضمان ثابت ن، رد یهدف قرار گ، گردد و مطابق مقررات، ه ورود به آن ممنوع استک   یگری د

گاهکه از ممنوعه بودن مک  یدرصورت   .شودیالمال پرداخت متیه از بی د، نداشته باشد یان مزبور آ

  .و مبنای آن اقدام زیاندیده است است مادّه  این تبصره استثنایی بر اصل درواقع

  وقوع جنایت در اثر اجرای تعزیر .۱ـ۲

  :دارد مقرر می ٤٨٥ماده 

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثــر اجــرای مجــازات 
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عمدی یا ، چنانچه قتل یا صدمه، د شودای بیش از مجازات مورد حکم به او وارکشته شود یا صدمه

این غیــر در. شــودحسب مورد به قصاص یا دیــه محکــوم می،  مجری حکم،  مستند به تقصیر باشد

المــال پرداخــت دیــه از بیت، ضــمان منتفــی اســت و در تعزیــرات، قصاص و حد  درمورد صورت  

  .شودمی

روایاتی است  ناشی از، با تعزیر فرق گذاشته است  سوازیکاینکه قانونگذار میان قصاص و حد  

ايّما رجل قتلــه : «فرمایدکه می  مثل صحیحه حلبی از امام صادق  حد و قصاص آمده  درمورد که  

  .)٦٥، ص٢٩ج ،١٤١٦، عاملی حرّ » (الحد او القصاص فلادية له

 ــ  المــالبیتبنــابراین در تعزیــرات دیــه از ، اص شــدهچون در روایت تنها صحبت از حــد و قص

داده  المــالبیتدیه او از ، ضربه شلاق تعزیری بمیرد  ١٠اگر کسی در اثر   ؛ بنابراینگرددپرداخت می

ی یا قصاص گــوش بمیــرد   ١٠٠شود ولی اگر در اثر  می
ّ

داده   المــالبیتدیــه او از  ،  ضربه شلاق حد

  !!!شودنمی

 خیلی وقتاشکالی که در اینجا می
ً
هــا واژه حــد معنــای عــامی توان وارد کرد این است که اولا

 ــدارد که شامل تعزیرات هم می ادرئــوا : «ونشود به همین جهت برخی واژه حــد در روایــاتی همچ

 به فرض که واژه حد معنای عامی نداشته باشــد . اندشامل تعزیرات دانسته»  الحدود بالشــبهات
ً
ثانیا

آیــا ؟  نیست حکم تعزیر را هم بدســت آورد   المالبیتدیه بر  ،  توان از اینکه در قصاص و حدآیا نمی

اش از دیــه،  د قصاص و حد ویژگی خاصی دارند که اگر کسی در اثــر اجــرای قصــاص و حــد بمیــر

رسد حکم می  نظربه؟  شودپرداخت می  المالبیتشود ولی در تعزیر دیه از  پرداخت نمی  المالبیت

برخی فقها نیز بــه   کهچنانباشد  نادرست می،  قابل تسری به تعزیرات هم هست و استثنای تعزیرات

 ( حلــی عدم دیه برای کسی که در اثر اجرای تعزیر فوت نموده قائلند از جمله محقــق
ّ

، ١٤٠٨، یحلــ

ــو /٢٢٠ص، ٩ج، ١٤١٠، عــاملی( و شــهید ثــانی) ١٥٨ص، ٤ج  .)٤٧٣ـ٤٧٤ص، ١٤ج، ١٤١٣، هم

  .دولت مرتکب تخلف و قصور و تقصیر نشده است مأمورکه   آن است خصوص که فرض 

  اشتباهات قضایی درموردپرداخت دیه  .۱ـ۳

ممکــن اســت در صــدور و انسان جایز الخطاست و قاضی هم از این مســئله مســتثنا نیســت و  

اشتباه بر دو قسم است گاه ناشی از تقصیر قاضی است که در این صــورت .  اجرای حکم اشتباه کند

او خود مسئول است و گاه ناشی از تقصیر او نیست و اشتباه شغلی است بدین معنــی کــه هــر کــس 
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ز بــین رفتــه بــوده و مثل اینکــه ســوابق کیفــری شــهود ا(  کرد می  دیگری هم بجای او بود چنین اشتباهی

 
ً
در . گیــرد می جبران خسارت صــورت  المالبیتکه در این صورت از )  معلوم شده است  فسقشان بعدا

  :دارد می که مقرر ١٣ مادّه شود یکی ذیلمی دیده زمینهدراین مادّه دو ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی 

 ــآنهــا حســب مــورد نبا  یو اجرا  یتیو ترب  ینیا اقدام تأمیحکم به مجازات  ـ    ١٣  مادّه  ــد از می زان و ی

 ــ یند و هرگونه صدمه و خســارتک م دادگاه مشخص شده است تجاوز کا حیه در قانون  ک   یتیف کی ه ک

ت یر باشد حسب مورد موجب مســؤولیا تقصیعمد    یه از روک یدرصورت،  حاصل شود  جهتازاین

  .شودیالمال جبران متیخسارت از ب، صورتنیاغیر است و در یو مدن  یفرکی

  :مادّه و دومین

یا صدمه بــدنی شــده ، حد یا تعزیر که موجب قتل،  هرگاه پس از اجرای حکم قصاصـ    ٤٨٦  مادّه

رسیدگی مجدد شده و عــدم صــحت آن ،  است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی

المال را صادر و پرونده را بیت  حکم پرداخت دیه از،  مجددکننده  دادگاه رسیدگی،  حکم ثابت شود

نماید تا طبق مقررات رسیدگی جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می،  با ذکر مستندات

وی ضامن است و به ، درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی.  شود

و بازگرداندن » زیراتتع « حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم،  حکم مرجع مذکور

  .شودالمال محکوم میدیه به بیت

به محض ثبوت عدم صحت حکم در مرجع   سوازیکماده فوق صحیح تدوین نشده است زیرا  

اگــر عمــد قاضــی در مرجــع   دیگرازسویشود و  می  داده  المالبیتحکم به پرداخت دیه از  ،  صالح

 ، شــود کــه در فــرض عمــد قاضــیمی یننتیجه ا.  شودمی  قضایی ثابت گردد وی به قصاص محکوم 

یعنی برای یک .  کنند و هم قاضی را قصاصمی  دریافت  المالبیتیا اولیای او هم دیه از    علیهمجنیٌ 

برای اصلاح قانون یکی از این دو کار بایــد صــورت گیــرد یــا . جنایت دو جبران صورت گرفته است

یا اولیای او برای قصــاص قاضــی ملــزم بــه بازگردانــدن دیــه   علیهمجنیٌ قانونگذار تصریح نماید که  

صــورت گیــرد   المــالبیتهستند و یا اینکه اگر عدم صحت حکم ثابت شد بدون اینکه پرداختی از  

پرونده خارج از نوبت در دادگاه صالح رسیدگی و قاضی به قصــاص و دیــه و تعزیــر حســب مــورد 

 توسط قاضی عدم امکان جبران خسارت  درصورت محکوم شود و 
ً
دیــه از  و... به علت فــوت اومثلا

قضات در موارد تقصیر اندیشید   به بیمه مسئولیت  زمینهدراینتوان  می  البته.  پرداخت گردد المالبیت

  .و همانند پزشکان مسئولیت ایشان را بیمه کرد 

در اشتباه قاضی امور چنــدی اســت از جملــه روایــات مثــل روایــت   المالبیتمبنای مسئولیت  
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اةُ ف ــِ  نَ يرُ الْمُؤْمِنِ يقَضَى أمَِ «:  نباته از امام علیبنصحیحه اصبغ أتَِ الْقضُــَ ا أخَْطــَ ـ  دَمٍ  یأنََّ مــَ

 نیــز روایــت موثقــه  .)٢٢٦ص،  ٢٧ج،  ١٤١٦،  عــاملی  حرّ » (نَ يتِ مَالِ الْمُسْلِمِ يأوَْ قَطْعٍ فهَُوَ عَلَى بَ 

نْ «:  مریم از امام بــاقرابی رٍ ابی  عــَ الَ   جَعْفــَ ى أمَِ :  قــَ ؤْمِنِ ي ــقضَــَ هِ   نَ يرُ الْمــُ أتَْ بــِ ا أخَْطــَ أنََّ مــَ

  .)١٤٧ص، ٢٩ج، همان( »نَ يتِ مَالِ الْمُسْلِمِ يفَعَلىَ بَ ـ  دَمٍ أوَْ قطَْعٍ  یفِ ـ   الْقضَُاةُ 

  .شوددین است بنابراین مشمول مرور زمان نمی، المالبیتماهیت مسئولیت ، در موارد فوق

  پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او  .۲
قاعدتا جانی به علت اینکه اقدام بر ارتکاب جنایت کرده اگر آسیبی ببیند یا قرار باشــد مجــازات 

با وجود این قانونگذار در دو مورد به پرداخت دیه جانی یا فاضــل .  گیرد نمی  به او تعلقای  دیه،  شود

  .دیه او اشاره کرده است

  دیده در دفاع مشروع آسیب دیه دیوانه مهاجم .۲ـ۱

دفــاع در   درمــورد در موارد دفاع مشروع دیه نیز ســاقط اســت جــز  : «١٥٦  مادّه  ٣مطابق تبصره  

  .»گرددپرداخت می المالبیتمقابل تهاجم دیوانه که دیه از 

مبنای این تبصــره .  ای در قوانین قبلی نبودچنین تبصره   ١٣٩٢تا پیش از قانون مجازات اسلامی  

  :پرسدمی که یا امام صادق الورد که از امام باقرابی روایت است یکی روایتدو 

پس آن مرد شمشــیر را از دیوانــه گرفــت و بــه .  ای زد ای به کسی حمله نمود و به او ضربهدیوانه  ...

شود و دیــه او قاتل در مقابل دیوانه قصاص نمی:  فرمود؟  [  حکمش چیست  ].دیوانه زد و دیوانه مرد 

  .)٢٩٥ـ٢٩٤، ص٧ج، ١٣٨٨، کلینی( روداش بر امام است و خون او هدر نمیپردازد و دیهیرا نم

تجاوز از فعلیت ســاقط ،  این روایت را باید حمل بر فرضی نماییم که با وجود خلع سلاح دیوانه

اما ایــن روایــت بــه خــاطر . ای بر مدافع نباشدنشده است تا دفاع مشروع تلقی شود و قصاص و دیه

  :ابوالورد که مجهول است از حیث سند ضعیف است ولی روایت دوم روایت صحیحه است

: فرمــود؟  کردم حکم مردی که مردی دیوانه را کشته چیســت  سؤال  گوید از امام باقرابوبصیر می

بــر او قصــاص و ، اگر مجنون به سمت او حمله کرده و او را از خودش دور کرده و او را کشته است

  .)همان( شودداده می المالبیتو به ورثه مجنون دیه مجنون از ای نیست دیه

  :ت و نکاتی به شرح زیر موجود استسؤالا ١٥٦ مادّه ٣این دو روایت و تبصره   درمورد 
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الــورد ابی  روایــت  خصوص بهدر این دو روایت صحبت از کشته شدن دیوانه مهاجم است  .  اول

اطلاق داشته شامل مواردی کــه   ١٥٦  مادّه  ٣ه تبصره  در حالی ک.  هم دارد »  لا یبطل دمه«  که عبارت 

با توجــه بــه اینکــه اصــل بــر عــدم ضــمان .  شوددیوانه مهاجم آسیبی کمتر از قتل دیده است نیز می

که قاعده لا یبطــل دم  آن است در ادامه هم خواهد آمد  کهچناناست و اینکه نظر صحیح    المالبیت

  .مقید به قتل شود ٣ری است تبصره  ضرو ، شودامر مسلم در جراحات جاری نمی

  ؟  آیا حکم تبصره و این دو روایت به سایر موارد قابل تسری است.  دوم 
ً
ای به کســی اگر بچهمثلا

آیــا دیــه از . ای جز ایراد جــرح یــا قتــل نداشــته باشــدو مدافع چاره ،  ممیزغیر  خصوص بهحمله کند  

دســتش بــر دهــان  ... بیهوشی یا مستی یــااگر کسی در حال خواب یا  ؟  شودپرداخت می  المالبیت

آیــا دیــه از ،  ای نداشته جز اینکه دست او را گاز بگیــرد یــا حتــی او را بکشــددیگری بیفتد و او چاره 

فرق گذاشتن میــان دیوانــه بــا بچــه و خــواب و بیهــوش درســت   سوازیک؟  گرددلازم می  المالبیت

. ست و فقط و فقط مختص دیوانــه اســتحاوی حکمی تعبدی ا،  توان گفت روایتباشد و نمینمی

رسد خروج می  نظربه.  باید حکم را مختص دیوانه دانست،  با توجه به اصل عدم ضمان  دیگرازسوی

تصــریح . توســعه داد و... توان حکم را به صغیر و خــوابنمی  از این اصل نیاز به مستند قوی دارد و

  .باشدمی  ر موارد مناسبقانونگذار به شمول یا عدم شمول این حکم نسبت به سای

  فاضل دیه جانی یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص .۲ـ۲

دهد یــا ســهم دیگــر اولیــای دم را بدهــد ولــی   برای قصاص گاه ولی دم باید فاضل دیه به جانی

جنایت نظم و امنیــت عمــومی را بــرهم  «...  مقرر داشته اگر  ٤٢٨  مادّه  .توانایی پرداخت آن را ندارد 

بــا درخواســت  ... ، احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشدزند یا  

  .»شودپرداخت می المالبیتمقدار مذکور از ، دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه

  المــالبیتبرعکس موارد قبل و بسیاری از موارد بعد در این مــورد 
ً
مــدیون نیســت بلکــه صــرفا

بــرای مصــالح مســلمین ،  المالبیتکه    آن است  مبنای این کار هم.  است  المالبیتتکلیفی متوجه  

، ١٣جو  ١٣١ص، ٣ج، ١٤١٣، عـــاملی /٢٩٢ص، ٦جو  ٥٥ص، ٢ج ،١٣٨٧ی، طوســ ـ :ر.ک( اســـت

  .شودپرداخت می المالبیتدیه از ،  چنین امری را اقتضاء کند،  و اگر مصلحت) ٣٥٠ص



 

  /
ی

لام
اس

ق 
قو

ح
ی

ج
حا

د 
حم

ا
ده

ی
اد

آب
  

  

16  

 

  در کنار جانی  المالبیت .۳
: دارد کــه مقــرر مــی  آن است  ٥٥١  مادّه  تبصره   ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی  ها  یکی از نوآوری

معادل تفاوت دیه تا سقف دیــه مــرد از صــندوق تــأمین ، مرد نیست علیهمجنیٌ در کلیه جنایاتی که «

    ؛ بنابراین»شودخسارتهای بدنی پرداخت می
ً
تصــادف غیر  در جایی که شخصی در تصادف یــامثلا

پردازد که نصف دیه کامل مرد است و باقی مانــده را صــندوق قاتل می  ن را دیه ز،  زنی را کشته است

  .های بدنیتأمین خسارت 

اینکه این مورد در اینجا آورده شده بر مبنای آن است که صندوق تأمین را با توجه به اینکه کمک 

به شمار آوریــم وگرنــه   المالبیتزیر مجموعه  ،  گیرد شایان توجهی از سوی دولت به آن صورت می

 این مورد از محل بحث خارج است
ً
مصلحت است نه اینکــه صــندوق   مبنای این تبصره هم.  اساسا

 ایــن. مدیون باشد زیرا هیچ دلیلی که صندوق را ضامن ما به التفاوت زن و مرد بدانــد وجــود نــدارد 

شود به می یه زن و مرد گفتهمسبوق به سابقه نیست و بیشتر تحت تاثیر اشکالاتی که به تفاوت د  مادّه

  .تصویب رسیده است

خنثی است آمده اســت  درمورد که  ٥٥١ مادّه تبصره  عنوانبهالبته این تبصره در جای نامناسبی و 

ضمن اینکه ابهامی در اینجا هست آیا در غیرقتل هــم جــاری اســت زیــرا گرچــه . که نادرست است

ل فصل اول با عنوان دیه نفس آمده است و ممکن ذی   ٥٥١  مادّه  ولی»  کلیه جنایات«  گویدتبصره می

ه وحــدترأی  .است این توهم ایجاد شود که مختص قتــل اســت  ٣١/٢/١٣٩٨ـ  ٧٧٧شــماره  رویــّ

قتل هم جــاری غیر اختصاص به قتل ندارد و در  مادّه  کند که حکم ایندیوان عالی کشور تصریح می

  .است

 درنتیجــهیه را ندارد و احکــام آن را نــدارد  رسد مبلغ پرداختی توسط صندوق ماهیت دمی  نظربه

  .  لازم نیست بر اساس سهم الارث تقسیم گردد
ً
زنی که در تصادف کشته شده و پسر و دختــری مثلا

شود دو ثلث به می پردازد که سه سهممی نیمی از دیه کامل مرد که همان دیه زن است را جانی،  دارد 

پردازد می  دیگر دیه که تا دیه کامل مرد است را که صندوقاما نیم  .  رسدمی  پسر و یک ثلث به دختر

زیرا ماهیت دیه ندارد بلکه بنا به مصلحت توســط ؛  شودمی  به طور مساوی میان دختر و پسر تقسیم

: دارد مــی فوق هم شاهدی بر عدم ضمان است زیرا مقرر رویّه وحدترأی   .شودمی  صندوق تفضل

بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تــا   هاین خسارت نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامی«

با وجود این تصریح به اینکه مازاد پرداختی مشمول دیه هست یا   .»...  سقف دیه ذکور امتنانی است
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  .باشدمی  خیر مناسب

زیرا ؛ هم چنین در این تبصره جا داشت تکلیف صندوق خاص موردی باشد که جانی مرد است

شود می ولی اگر مردی زنی را بکشد توهم تبعیض. دیه هر دو با هم برابر است  اگر زنی زنی را بکشد

  .چون او باید نصف دیه کامل بدهد در حالی که اگر زن مرد را بکشد باید دیه کامل را بدهد

  به جایگزینی جانی  المالبیت. ۴
 ــتوان گفت ب  یاست که م  یالمال موارد   تیاز ب  هیمورد از موارد پرداخت د  نیچهارم المــال   تی

 ــخاطر پــس از پرداخــت د نیاست و به هم هیدر پرداخت د یجان  نی گزیجا  ــتوســط ب هی المــال،   تی

  باشد. یمتصور م یالمال به جان تیامکان رجوع ب

  نشدن قاتلشناسایی .۴ـ۱

مواردی است کــه کســی کشــته شــود و قاتــل   المالبیتن موارد پرداخت دیه از  یترمهمیکی از  

ــود ــناخته نش ــل؛ ش ــلمان باط ــون مس ــرا خ ــدرنمی زی ــود و ه ــی ش ــحیحه . رودنم ــت ص در روای

  :فرمایدمی  بکیر امام صادقابن سنان وبنعبدالله

رِفَ کإنِْ ـ    دْرَى مَنْ قَتلََهُ قَالَ يلاَ  ـ    رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتوُلاً   یفِ   نَ يرُ الْمُؤْمِنِ يقضََى أمَِ  انَ عــُ

وا دِ يطْلبُُونَ دِ ياءُ  يلَهُ أوَْلِ  نْ بَ يتهَُ أعُْطــُ هُ مــِ لِمِ ي ــتَــ الِ الْمُســْ رِئٍ ينَ وَ لاَ يتِ مــَ لُ دَمُ امــْ بْطــُ

مَامِ يونُ دِ کتَ  کذلَِ کفَ ـ    رَاثهَُ لِلإِْمَامِ يمُسْلِمٍ لأِنََّ مِ  دربــاره مــردی کــه  امام علی :تهُُ عَلَى الإِْ

 المالبیتدیه اش از اند اگر اولیائی دارد که طالب دیه:  کشته یافت شد و قاتلش شناخته نشد فرمود

شود زیرا میراث چنین کسی برای امام است پــس نمی شود و خون مسلمان باطلمی  مسلمانان داده

  .)١٤٦ـ١٤٥ص، ٢٩ج،  ١٤١٦، عاملی( دیه اش هم بر امام است

از بــین  و... که شخصی در اثر ازدحام جمعیت در روز جمعه و عرفه و کنار پلــیحتی در جایی 

شود از جملــه در می  داده  المالبیتدیه از  ،  برود و نتوان مرگ او را به شخص خاصی مستند دانست

  .چنین حکمی بیان شده است) ١٤٧ـ١٤٦ص، همان(  عبدالملک و غیره بنموثقه مسمع

 ـــ    ٤٨٧  «مادّه  :شودمی  دیده  زمینهدراین  مادّه  در قانون مجازات اسلامی چهار بــه   یاگــر شخص

  .»گرددیالمال پرداخت متیه از بیا بر اثر ازدحام کشته شود دیقتل برسد و قاتل شناخته نشود 

متهم اقامه قسامه بر بیگناهی خویش کند یا بدون وجود ،  که با وجود لوث   آن است  مورد   دومین
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  :سوگند بخورد بر بیگناهی خویش ،  لوث 

 ــیه دو یاگر لوث علـ    ٣٣٤  مادّه از آنــان  کیچنانچــه شــا، ل مــردد ثابــت باشــدکا چنــد نفــر بــه ش

 یا برخ یهمه    یدرصورت خوددار.  ندک د اقامه قسامه  یاز آنان با  هریک درخواست اقامه قسامه کند  

ه ی پرداخت د، انشود و درصورت تعدد ممتنع یه بر ممتنع ثابت می پرداخت د،  از آنان از اقامه قسامه

المــال تیه از بی د،  در قتل،  نندک اقامه قسامه    یاگر همگ.  شودیم میان آنان تقسیم  یبه نسبت مساو

  .گرددیپرداخت م

  :٤٨٤ مادّه  و مطابق

 ــعلیه با تحقق لوث نوبت به قسامه مــدعک قاتل    ییدر موارد وقوع قتل و عدم شناساـ    ٤٨٤  مادّه ه ی

موارد لوث چنانچه نوبت به غیر شود و دریالمال پرداخت متیه از بی د،  ندک برسد و او اقامه قسامه  

 ــسوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتــل ســوگند بخــورد د المــال پرداخــت تیه از بی

  .شودیم

  :است ٤٧٧ مادّه مادّه آخرین

 ــاز دو    نفــر  یــک توسط  ،  تیاب جناکبه ارت  یدر موارد علم اجمالـ    ٤٧٧  مادّه  ــی ، نیا چنــد نفــر مع

شــود ین باب عمل میطبق مواد قسامه در ای، از اطراف علم اجمال  یدرصورت وجود لوث بر برخ 

 ــند  ک تواند از متهمان مطالبه سوگند  یصاحب حق م،  و درصورت عدم وجود لوث  ــک  یه اگــر همگ

 ــد،  قتــلغیر  شــود و دریالمال پرداخت متیه از بی نند در خصوص قتل دک اد  یسوگند   ه بــه نســبت ی

  .شودیافت می از متهمان در یمساو

  :را نباید در زمره مواد فوق به شمار آورد  ٣٣٣ مادّه  لازم به ذکر است

ه آنــان یگونه علنیل مردد ثابت باشد و قسامه به همکا چند نفر به ش یه دو  یاگر لوث علـ    ٣٣٣  مادّه

 ــیبــه صــورت مــردد اثبــات م،  فراز چند ن  یکیت بر عهده  یجنا،  اقامه شود از آنــان   یشــود و قاض

 یا برخ یورزند  یاز سوگند خوردن خوددار یاگر همگ. خواهد که بر برائت خود سوگند بخورندیم

، اگــر ممتنعــان متعــدد باشــند. شودیه بر ممتنعان ثابت می د، نندکن ینند و برخ ک اد  یاز آنان سوگند  

 ــاگر همه آنان بــر برائــت خــود ســوگند . شودیم میآنان تقسان یم یه به نسبت مساوی پرداخت د اد ی

 ــم  یه به نسبت مساوی د،  قتلغیر  شود و دریالمال پرداخت متیه از بی د،  درخصوص قتل،  نندک  ان ی

  .گرددیم میآنان تقس

زیرا در این مورد جنایت با قسامه علیه دو یا چند نفر به صــورت مــردد ثابــت شــده اســت و بــه 

دیــه بــه نســبت مســاوی ،  قتل چه همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند یا نکنندرغی  همین جهت در

 المــالبیتدیــه از  ،  بله در قتل اگر همگی بر برائت خود سوگند یاد کردند.  گرددمی  میان آنان تقسیم
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نادرست است زیرا وقتی قسامه علیه ایشان به صورت مردد ثابت   نظربهاین حکم  .  گرددمی  پرداخت

 آیــا ایــن؟ باشــد المالبیت عهدهبهچه وجهی دارد که مسئولیت از همگان منتفی شود و ،  شده است

باعــث ، زیرا قاتل واقعی با دسیسه چینی و همدســتی بــا دیگــران؟  شودنمی  باعث سوء استفاده  مادّه

قسم یاد کنندو هــیچ مجــازات و ضــمانی بــر عهــده نداشــته   ئت خودلوث مردد شود وهمگان بر برا 

  ؟باشند

قتل مثل غیر  از مواد فوق بخوبی روشن است که قانونگذار در  :٧٩٠  رویّه  وحدترأی    نقدی بر

قائل نیست و درنتیجه اگر جانی شناســایی نشــود   المالبیتضرب و جرح و قطع عضو به مسئولیت  

امــا .  ٤٧٧  مــادّه  وجود علم اجمــالی مطــابق ذیــل  درصورت شود جز  نمی  داده  علیهمجنیٌ به  ای  دیه

  :مقرر داشته است ١٠/٤/١٣٩٩ـ  ٧٩٠ رویّه وحدترأی  هیات عمومی دیوان عالی کشور در

و بــا  ١٣٩٢قــانون مجــازات اســلامی مصــوب   ٤٨٧و    ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٣٥قانونگذار به شرح مواد  

یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است  لحاظ موازین فقهی در همه موارد قتل نفس

را مقرر کرده اســت کــه البتــه در   المالبیتاعم از آنکه شناسائی شده یا نشده باشد پرداخت دیه از  

ی ممکن است که درصورت المالبیتموارد شناسائی مرتکب و عدم دسترسی به وی پرداخت دیه از 

بنا به مراتب در مواردی که مرتکب صدمه عمدی .  شودترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت  

  .  ... است المالبیت عهدهبهپرداخت دیه ، مادون قتل شناسائی نشده باشد

از وجاهت قانونی و فقهی برخوردار نیست زیرا اولا گذشت که اصل بــر رأی    رسد اینمی  نظربه

ثانیا گرچــه . ز این اصل دست شستاست و باید دلیل معتبری باشد تا بتوان ا  المالبیتعدم ضمان  

 واژه جنایت به کار رفته است که مطلق اســت و شــامل نفــس و عضــو  ٤٧٥و    ٤٧٤و    ٤٣٥در مواد  

. فقط کلمه قتل بکاررفته است و ابهامی نــدارد تــا بخــواهیم تفســیر کنــیم  ٤٨٧  مادّه  شود اما درمی

و احتمال سوء استفاده و صحنه جنایت بر عض درمورد ثالثا  .  قتل است  درمورد روایتی که هست فقط  

. تواند زمینــه ســوء اســتفاده را فــراهم کنــدمیرأی    سازی هست برخلاف قتل که چنین نیست و این

را بپذیریم دیگر نبایــد در جنایــت رأی    چهارمین نکته اینست که اگر بخواهیم استدلال حاکم بر این

خواهد آمد قید فرار یــا   کهچنانکه  درحالی  .  شبه عمد و خطای محض جانی فرار کرده یا مرده باشد

ه  وحــدترأی    پنجمین نکته اینست که چرا انتهای ایــن.  فوت در قانون شرط شده است چنــین   رویــّ

، بنا به مراتب در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناســائی نشــده باشــد«:  مقرر داشته

هست نباید تفاوتی رأی    استدلالی که در ایندرحلی که طبق  »  است  المالبیت  عهدهبهپرداخت دیه  
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  .میان صدمه عمدی و غیرعمدی باشد

دلایلــی را انــد حتــی در مــادون نفس المــالبیتبرخی پژوهشگران که معتقد به پرداخت دیه از 

  :عبیدهابی  یکی معتبره ) ٩٦ـ٩٠ص، ١٣٨٣، بای(اند برای این امر ذکر کرده

داً [  حٍ ينَ صَحِ يأعَْمَى فَقَأَ عَ   سَألَْتُ أبََا جَعْفرٍَ عَنْ :  قَالَ  ا عُبَ يقَالَ فَقاَلَ  ]  مُتعَمَِّ دَةَ إنَِّ ي ــا أبَــَ

إِنَّ دِ يکةُ مِنْ مَالِهِ فإَِنْ لمَْ  يهِ الدِّ يعَمْدَ الأْعَْمَى مِثلُْ الْخَطَإِ هَذاَ فِ  الٌ فــَ ى ينْ لَهُ مــَ هُ عَلــَ تَــ

مَامِ وَ لاَ    .)٣٠٢ص، ٧ج، ١٣٨٨،  کلینی( بْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ يالإِْ

: کــور کــرد فرمودنــد  عبیده مبنی بر اینکه نابینایی چشم بینــایی را ابی  سؤال  در پاسخ  امام باقر

اگــر مــال . شــودمی عمد نابینا مثل خطاست و در این جنایت دیه لازم است که از امــوال نابینــا داده

کــه   آن است  د به این حدیثکیفیت استنا.  شودنمی  ندارد دیه اش بر امام است و حق مسلمان باطل

، ١٣٨٣،  بای(  رودنمی  نابینا بودن جانی خصوصیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه حق مسلمان هدر

  .)٩٠ص

  :دیگری روایت سکونی

عُ   یسَ فِ ينَ لَ يرُ الْمُؤْمِنِ يقَالَ أمَِ  ةُ تقَــَ اتُ الْفزَْعــَ اصٌ وَ الْهَائِشــَ الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لاَ قِصــَ

جُلُ فِ يلِ وَ النَّهَارِ فَ يبِاللَّ  و يلٌ لاَ يقَعُ قَتِ يهَا أوَْ  يشَجُّ الرَّ الَ أبَــُ هُ وَ قــَ جَّ دْرَى مَنْ قَتلََهُ وَ شــَ

 َِّစ ِعَبْد  ِى أمَِ يثٍ آخَرَ يحَدِ  یف نْ  نَ يؤْمِنِ رِ الْم ــُي ــرْفَعُهُ إلِــَ وَدَاهُ مــِ ، کلینــی( المــالبيتفــَ

  .)٣٥٥ص، ٧ج، ١٤٠٧

 المــالبیتشات کشــته یــا مجــروح شــد را از  هایدیه کسی که در  مطابق این روایت امام علی

دهــد و کســی کشــته یــا می  شات آشوبهایی اســت کــه در شــب رخهایمقصود از.  پرداخت نمودند

  .شودنمی  شناختهشود و قاتل و ضارب  می  مجروح

رسد در موضوع به این مهمــی و می  نظربهطلبد  می  بحث تفصیلی از این موضوع مجال دیگری 

خارج شد خصوصا که   المالبیتمورد ابتلا نیاز به ادله متعددی داریم که بتوان از اصل عدم ضمان  

؛ باشــدمی موارد جنایات مادون نفس خیلی خیلی بیشتر از نفس است و امکان ســوء اســتفاده زیــاد

شــات بــه ضــمان هایممکن است در اینجا فقط به نص اکتفــاء کنــیم و در جنایــت اعمــی و  بنابراین

 ــهای.قائل شویم  المالبیت امین امنیــت شات آشوب شبانه است و شاید مناط آن قصــور دولــت در ت

زیــرا در .  تکلیــف اســت یــا دیــن،  شــاتهایباشد خصوصا که معلوم نیست ماهیت پرداخت دیه در

ایــن تعبیــر بــا .  پرداخــت نمــود  المــالبیتامام دیــه را از    یعنی»  المالبیتفوداه من  «  روایت فرمود

البتــه در .  و مانند آن که ظهــور در ضــمان دارد متفــاوت اســت»  علی الامام «  تعابیری که در آن واژه
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عاقله جانی مســئولیت   عنوانبهموارد دیگر مثل خطای قضات یا در جنایات خطای محضی که امام  

ضامن است حتی در مادون نفس اما در محل بحث چنین نیست و باید با مراجعــی   المالبیت،  دارد 

 ــ اللــهآیترا در مادون نفس نپذیرفتند مثــل  المالبیتهم عقیده باشیم که مسئولیت   ارم و فاضــل مک

  .)٢٣٣کد ، گنجینه استفتائات قضایی( لنکرانی و صافی

که در پایان این قسمت باید بدان اشــاره کــرد اینســت کــه اگــر بعــد از پرداخــت دیــه از ای  نکته

و ) ٩١٨٠  ســؤال  ؛گنجینه استفتائات قضایی(  شودمی  قاتل یا جانی شناخته شود حکم نقض  المالبیت

کــه   علیــهمجنیٌ از اولیای دم یا    المالبیتباید جانی به قصاص یا دیه محکوم شود و دیه پرداختی از  

برای تفریغ ذمه   المالبیتزیرا پرداخت دیه از  .  خواستار قصاصند مسترد شود یا از جانی گرفته شود

لذا ذمه جانی به قصــاص   .علیهمجنیٌ قاتل نبوده بلکه درمانی بوده برای درد و رنج خانواده مقتول یا  

  .سکوت کرده است زمینهدراینقانون . باشدمی یا دیه مشغول 

  قاتل عمدی میت یا فراری درموردپرداخت دیه  .۴ـ۲

  :دارد قانون مقرر می زمینهدراین

ممکــن نباشــد بــا  مرتکــببه    یدسترس ،  مرگ یا فراربه علت  ی،  ت عمدیهرگاه در جناـ    ٤٣٥  مادّه

ی کــه مرتکــب شــود و درصــورتیت از اموال مرتکب پرداخت میه جنای د،  درخواست صاحب حق

تواند دیه را از عاقله بگیــرد و درصــورت نبــود ولی دم می، مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد

، قتــلغیر رشــود و دالمال پرداخــت میدیه از بیت ،عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها

 جنایــت اعــم از قتــل وبه مرتکــب  یدسترس ، هی چنانچه پس از أخذ د.  المال خواهد بوددیه بر بیت

حسب قصاص    حق،  گذشت از قصاص نباشد  جهتبهه  ی که أخذ د  یممکن شود درصورت،  قتلغیر

 ــلکــن با،  محفــوظ اســتعلیه  مورد برای ولی دم یا مجنیٌ   ــد،  د قبــل از قصــاصی ه گرفتــه شــده را ی

  .داندبرگر

خــواهیم  کــهچنان،  ٤٣٥  مــادّه  مبنای  چراکهین موارد قسم چهارم است  ترمهماین مورد یکی از  

  .باشدمی ٤٧٥و  ٤٧٤ مادّه دید مبنای

  :مطابق این روایت.  بصیر استابی روایت موثقه، ٤٣٥ مادّه  مبنای

ان کان له مال :  قال؟  عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه  للهسالت ابا عبدا

ه لا یبطــل دم  اخذت الدیة من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب فان لم یکن له قرابــة ادّاه الامــام فانــّ

کردم مردی دیگری را به عمد کشــته اســت و فــرار کــرده و بــه او   سؤال  از امام صادق:  امرء مسلم
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مــالش دیــه مقتــول گرفتــه اگــر قاتــل مــالی دارد از :  فرمود[؟  حکم قضیه چیست  ]دسترسی نیست

امــام ، شود و اگر خویشانی ندارد شود و الا از خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب دیه گرفته میمی

  ).٣٩٥، ص٢٩، ج١٤١٦عاملی، ( رودخون مسلمان به هدر نمی چراکهپردازد دیه مقتول را می

نقــل  امــام جــوادابــی نصــر از ابن  ، در روایتی شبیه همین مضمون لکن از حیث سند ضعیف

ان کان لــه مــال اخــذ : فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يقدر عليه حتی مات قال«  :کندمی

  .)همان» (منه و الا اخذ من الاقرب فالاقرب

  .در این روایت فرار و مردن قاتل مطرح شده است

ن است کــه حال سؤال ای. قتل عمد است که قاتل فرار کرده است  درمورد بصیر  ابی  روایت موثقه

تــوان از امــوالش آیــا می، امکان قصاص قاتل فراهم نباشد، از فرارغیر  به عللی،  اولا اگر در قتل عمد

 از ؟ المالبیتی که ندارد از اقاربش و در نهایت از درصورت دیه گرفته و  
ً
 المالبیتو یا اینکه مستقیما

  ؟  دیه گرفته شود
ً
 کشته شود یا به  ولی دم غیر قاتل عمد خودکشی کند یا توسطمثلا

ً
بدون اذن او عمدا

عمد کشته شود یا بدون اینکه فرار کرده باشد و پــیش از قصــاص بمیــرد یــا اینکــه پــس از غیر  شکل

 آیا در قتل عمد فاقــد شــرایط ؟    و...  روشن شود که مرتکب قتل دیگری هم شده است،  قصاص
ً
ثانیا

دیــه را   المالبیتتوان از اقارب و سپس از  اگر قاتل توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد می،  قصاص

  ؟ستاند

توان از اقارب و ســپس از ثالثا در قتل شبه عمد اگر قاتل توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد می

  ؟دیه را ستاند المالبیت

 در قتل خطای محض در مواردی که پرداخت کننده  
ً
خود قاتل است و توانایی پرداخت دیه رابعا

تــوان بــه پرداخــت دیــه از ندارد یا عاقله است و ایشان توانایی پرداخت دیه را نداشته باشــند آیــا می

  ؟حکم داد المالبیت

  ؟و در نهایت حکم جنایت کمتر از قتل اعم از عمدی و غیرعمدی در موارد فوق چیست

و سه حکم خلاف قاعــده ) ٣٥٣ـ٣٤٨، ص١٤٢١، فاضل لنکرانی(  این روایت خلاف قاعده است

 در قتل عمد  زیرا :  دارد 
ً
ای رخ دهد از امــوال دیه تصالحی است و در اینجا بدون اینکه مصالحه،  اولا

 
ً
 عاقله در خطای محض ضامنند در حالی که در اینجا قتل عمد اســت ثالثــا

ً
قاتل دیه گرفته شود ثانیا

فقها دو رویکــرد دارنــد برخــی معتقدنــد بــه ایــن  نتیجهدر. هم خلاف قاعده است المالبیتضمان  

کنیم و لــذا شــامل بســنده مــی، خودش که قتل عمدی است که قاتل فــرار کــرده  درمورد روایت تنها  
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  ١.شودنمی  و... ولی دم بدون اذن ولی دم کشته شدهغیر خودکشی کرده یا توسط،  مواردی که قاتل

 ازتوان حکم  در مقابل برخی معتقدند می
ً
فلم یقــدر « مذکور در روایت را به توسعه داد زیرا اولا

شود که موضوع روایت عدم قدرت بر قصاص اســت حــال ایــن عــدم قــدرت بــه استفاده می»  علیه

. باشــد  و...  ولــی دم غیر  خودکشی قاتل یا کشته شدن قاتل توسط،  موت قاتل،  خاطر فرار کردن قاتل

 چون روایت در بردارنده علت است
ً
و علت باعث توســعه حکــم » فانه لا یبطل دم امرء مسلم«  ثانیا

 شود لذا حکم بــه ســایر مــوارد هــم قابــل تســری اســتاز مورد منصوص به موارد غیرمنصوص می

  .)٢٤٢و  ١٥٥ ،٦٦صص، ١٤٢٢، خویی(

؟ علت اســت یــا حکمــت»  لا یبطل دم امرء مسلم«  آنچه در بحث مهم است اینست که جمله

انگور نخور چون «  همانند اینکه به بیمار مبتلا به دیابت گفته شود  شودعلت باعث توسعه حکم می

انّ الصــلوة « تــوان در جملــهشــود و لــذا نمیولی حکمت باعث توسعه حکــم نمی»  شیرین است

  .به وجوب هر ناهی از فحشا و منکری قائل شد»  تنهی عن الفحشاء والمنکر

یا احکــام موجــود در موثقــه را در توان حکم  نمی  گرچه برخی معتقدند لایبطل حکمت است و

 رســد لا یبطــل علــت اســتمی  نظربــه  ، )٢٠٩ص  ،١٤٢٦،  مدنی تبریزی(  سایر موارد جاری دانست

تــوان در ســایر و می)  ١٨٩ص  ،١٤٠٨،  مــدنی کاشــانی  /٣٣٢و    ٢٤٢  ،١٥٥  ،٦٦ص، ص١٤٢٢یی،  خو(

  ٢.موارد قتل عمد که امکان قصاص قاتل نیست به پرداخت دیه حکم داد

 
. شودبمیرد قصاص و بلکه دیه ساقط میاگر قاتل عمدی  : «نویسدمی  امام خمینی در بخش قصاص تحریرالوسیله.  ١

در روایتی که بدان عمل شده آمــده اگــر مــال دارد دیــه از آن ،  بله اگر فرار کند و دسترسی به او نباشد تا اینکه بمیرد 

 از اقاربش گرفته میگرفته می
ّ
لکن اکتفــا بــه مــوردش ، شود و اشکالی در عمل کردن به این روایت نیستشود والا

گذشت کــه دیــه عمــد و شــبه : «نویسندامام در انتهای بحث دیات می).  ٥٣٩ص،  ٢تا]، ج، [بییخمین(  شودمی

 از اموالش دیه گرفته می،  ولی اگر فرار کند و قابل دستیابی نباشد اگر مال دارد .  عمد بر عهدة جانی است
ّ
شود و الا

پــردازد و خــون دیــه را می امام، ارد اگر خویشاوندی ند. شوداز خویشاوندانش به نحو الاقرب فالاقرب گرفته می

 زمینــهدراینشود با وجودی که روایت خاصی همانطور که مشاهده می).  ٦٠٢ص،  همان(  شودمسلمان باطل نمی

 حکم این روایــت را در شــبه عمــد هــم :  اندعبیده قائل شدهابی  به سه توسعه در روایت صحیحة  امام،  نیست
ً
اولا

 در ؛ قتل عمد است،  روایت مزبور  دانند با اینکه موضوع جاری می
ً
 حکم این روایت را در جنایت عمــد و ثالثــا

ً
ثانیا

 . باشدقتل عمد می، در حالی که موضوع روایت، دانندقتل جاری میغیر جنایت شبه عمد اعم از قتل و
امــا ، مــالالیعنــی پرداخــت دیــه از بیت، برخی معاصران معتقدند لایبطل علت است و علت برای تنها حکم آخر.  ٢

مستفاد از روایت این است که میان موارد تقصیر جانی و عدم تقصیر او تفاوت وجــود دارد و در فــرض   حالدرعین

، ٢٦، ج١٤١٤، روحــانی( المــال حکــم دادباید بــه ضــمان جــانی و در فــرض دوم بــه پرداخــت دیــه از بیت،  اول

  ). ١٠٩ـ١٠٨ص
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عین ترجمه روایت  ٢٦٠ مادّه در بخش قصاص از ایده اول پیروی کرده و  ١٣٧٠قانونگذار سال  

امــا قانونگــذار ســال . ایــده دوم را پذیرفتــه بــود ٣١٣ مادّه فوق را آورده بود گرچه در بخش دیات در

رســد می  نظربه.  بینیم تنظیم شده استبه شکلی که می  ٤٣٥  مادّه  از ایده دوم بهره برده و لذا  ١٣٩٢

ولــی دم و غیر  کشته شدن توســط،  خودکشی،  اطلاق داشته شامل مرگ طبیعی  مادّه  واژه مرگ در این

شود یعنی اگر قاتل قصاص شد و بعد روشن شــد کــه بدون اذن او و حتی مرگ ناشی از قصاص می

درخواست دیــه  ٤٣٥ مادّه توانند به استناداولیای دم مقتول دوم می،  او مرتکب قتل دیگری شده بوده

  .نمایند

حکــم داده   المالبیتدر قتل و غیرقتل در نهایت به ضمان    ٤٣٥  مادّه  گفتنی است قانونگذار در

ضامن باشد قابــل  المالبیتقتل هم غیر اینکه در.  است اما ضمان عاقله را تنها در قتل پذیرفته است

از چنــین اصــلی نیازمنــد مســتند خلاف اصل است و خــروج  المالبیتایراد است زیرا اولا ضمان 

بصیر در خصوص قتل است و ثالثا پیشتر دیدیم که قانونگــذار در مــوارد ابی  ثانیا روایت؛  قوی است

  .پذیرد نمی در مادون نفس را  المالبیتمسئولیت  ٤٨٧و  ٤٨٤و  ٤٧٧ مادّه  مشابه مثل

عد از دسترسی به جــانی تواند بمی  المالبیتنکته مهمی که در اینجا مطرح است اینست که آیا  

مثبت اســت زیــرا در ایــن   نظربهپاسخ  ؟  دیه پرداختی را بازپس بگیرد ،  عمد فراری و موسر بودن وی

ذمه جــانی را بــری کنــد   المالبیتمورد و برخی از موارد بعدی قانوگذار نخواسته با پرداخت دیه از  

لــذا امکــان رجــوع . قی نمانــدبلکه خواسته حق بزهدیده پایمال نشود وخسارت او بدون جبــران بــا

البتــه لازم اســت قانونگــذار صــراحتا . به جانی فراری در این مــورد و مــوارد بعــد هســت  المالبیت

  .قانونگذاری نماید زمینهدراین

عاقلـه   عهـدهبهعدم تمکن عاقله و جانی در جنایت خطای محضی که دیه  .  ۴ـ۳
  است

اگر جنایــت خطــای .  عاقله است و گاه جانی  عهدهبهدر جنایت خطای محض گاه پرداخت دیه  

علم قاضی و قسامه ثابت شود دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار یا نکول از قســم ،  محض با بینه

 عهــدهبهیعنی در مواردی که دیه  ،  در قسم اول.  جانی است  عهدهبهدیه  ،  یا نکول از قسامه ثابت شود

خودش باید دیــه ، عاقله است اگر مرتکب عاقله ندارد یا عاقله او تمکن از پرداخت دیه نداشته باشند

  :شودپرداخت می المالبیتدیه از ،  عدم تمکن درصورت را بپردازد و  
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نتوانــد  ین مــالکتمل عدم  یا عاقله او به دل ، یعاقله نباشد  یدارا،  بکه مرت ک   یدرصورتـ    ٤٧٠  مادّه

 ــعــدم تم  درصورتب و  که توسط مرت ی د،  ه را در مهلت مقرر بپردازد ی د المــال پرداخــت تین از بک

  .ستیآن نغیر ه نفس وی ان دیم ین مورد فرق یدر ا.  شودیم

کهیل در روایتی صحیحه و طــولانی بنسلمة.  کهیل استبنظاهرا روایت سلمه  ، مادّه  مبنای این

شخصی که مرتکب قتــل خطــای محــض شــده بــود و   درمورد کند که  روایت می  امیرالمومنیناز  

ی بــه مــأمورحضرت او را به همراه ، گفت از اهالی موصل هستم و در کوفه هیچ خویشاوندی ندارم 

اگر راست گفته . اصل و نسب قاتل تحقیق کند  درمورد موصل فرستادند و به حاکم موصل نوشتند تا  

  :از خویشاوندانش در موصل بگیرد اماباشد دیه را 

فلان قرابة من اهل الموصل ولم یکن من اهلها وکان مبطلا فردّه الیّ مع رسولی بنان لم یکن لفلان

اگــر قاتــل خویشــاوندی از : فلان ان شاء الله فانا ولیّه والمودّی عنه و لایبطل دم امرء مسلمبنفلان

او را همــراه بــا ، ت و به باطــل گفتــه از اهــالی آنجاســتاهالی موصل ندارد و از اهالی موصل نیس

پردازم و خــون مســلمان ام به سوی من برگردان که من ولیّ او هستم و از سوی او دیه را میفرستاده

  ).٣٩٣، ص٢٩، ج١٤١٦عاملی، حرّ ( رودهدر نمی

مرتکــب مــتمکن از اگــر  ،  مرتکــب اســت  عهــدهبهاما در قسم دوم یعنی مواردی که از ابتدا دیه  

 پاسخ منفــی اســت چــون پیشــتر ؟ گرددپرداخت می المالبیتآیا دیه از  ،  پرداخت دیه نباشد
ً
قاعدتا

اســت و اگــر از نظــر مقــنن در ایــن مــوارد هــم دیــه از   المــالبیتبیان شد که اصل بر عدم ضــمان  

که مبنای این تفــاوت  اینست  سؤال  آنگاه.  نیاز به این نوع نگارش نبود،  پرداخت باید گردد  المالبیت

 المــالبیتبــه پرداخــت دیــه از  ،  مرگ یا فرار جانی و نداشتن مال  درصورت بله قانونگذار  ؟  چیست

  :حکم داده است

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکــب اســت اگــر بــه ـ    ٤٧٥  مادّه

شود و درصورتی ل او پرداخت میدسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموا، علت مرگ یا فرار

  .شودالمال پرداخت میکه مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت

  :چند نکته قابل تذکر و تامل است

اول ـ در جنایت خطای محض در مواردی که دیه بر عهده خود مرتکب است اگر مالی نداشــته 

فــرار یــا فــوت دیــه از  درصــورت د و شــوپرداخت نمی المالبیتدیه از ، باشد و فرار نکند و یا نمیرد 

بصــیر در قتــل ابی  مستند خاصی ندارد و مستندش همــان روایــت  مادّه  این.  شودمی  داده  المالبیت

بصــیر الغــاء خصوصــیت کــرده و لــذا در در روایــت ابی» عمــد« و» قتل«  قانونگذار از.  عمد است
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 امــا از؛  قائل شــده اســت  المالبیتخطای محض و آن هم اعم از قتل و غیرعمد به پرداخت دیه از  

کند که جانی باید فرار نتوانسته دست بکشد و لذا تاکید می،  که در این روایت بوده»  مرگ«  و»  فرار«

  ؟تر نیسته شوخی شبیهب،  آیا این کار قانون.  کند یا بمیرد 

 این
ً
شخصی مرتکب جنایت خطای محضی شــده . کندتشویق به فرار و حتی مرگ می  مادّه  ثانیا

 فرار کــن تــا به او می  علیهمجنیٌ اولیاء دم یا  ،  که دیه بر عهده خودش است و تمکن ندارد 
ً
گوید حتما

 و...  کنــد او را تهدیــد بــه قتــلنمی  دیه بگیریم یا حتی اگر دیدند او فرار  المالبیتحداقل بتوانیم از  

  !!!به دیه برسند درنتیجهبه نوعی کسی را اجیر کنند تا او را بکشد تا    کنند یامی

  عدم تمکن جانی غیرمسلمان از پرداخت دیه جنایت خطای محض. ۴ـ۴

  :دارد مقرر می ٤٧١ماده 

 ــ  ینی د  یهاتیاز اقل  یرانیهرگاه فرد ا  ــ  یشناخته شده در قانون اساس  ــه در اک  ــ  یران زنــدگ ی ، نــدک یم

 عهده،  محض گردد  یت خطایب جناکمرت 
ً
 ــ یدرصورتن که است لی دار پرداخت دشخصا ه تــوان ک

 ــشود و اگر با مهلت مناســب نیمبه او مهلت مناسب داده،  ه را نداشته باشدی پرداخت د ز قــادر بــه ی

  .شودیخت مه توسط دولت پردای معادل د،  پرداخت نباشد

  .)٣٩١ص، همان( ولاد استابی  روایت صحیحه مادّه مبنای این

جــایگزین » دولــت« آمده بود که با ایراد شورای نگهبان واژه»  المالبیت«  در لایحه ارسالی واژه

و دولت یکی است و هر دو از طریــق وزارت دادگســتری صــورت   المالبیتالبته ساز و کار  .  آن شد

مالکیت ،  رساند اینکه بگوییم ضمان عاقله به خاطر آن بوده که در آن زمانمی،  این روایت.  گیرد می

ای بــرای کفــار هــم در آن زمــان وجــود صحیح نیست چون مالکیت قبیله  و...  ای وجود داشتهقبیله

  .داشته است

  ال جانی فراری یا میّت در جنایت شبه عمدعدم کفایت امو . ۴ـ۵

در جنایت شبه عمدی درصورتی کــه بــه دلیــل مــرگ یــا فــرار بــه مرتکــب   «  :٤٧٤  مادّه  مطابق

المــال شــود و درصــورتی کــه مــال او کفایــت نکنــد از بیتدیه از مال او گرفته می،  دسترسی نباشد

  .»شودپرداخت می

اســت   ٤٣٥  مادّه  بصیر که مبنایهمان روایت ابی  قعدروا مستند مستقیم شرعی ندارد  ،  مادّه  این

 نیازی به فرار ،  اما روشن است که در جنایت شبه عمد.  در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است
ً
اصلا
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  .جانی نیست

  :چند نکته در اینجا هست

اگــر مرتکــب تمکــن مــالی نداشــته باشــد آیــا دیــه از ،  اول ـ در جنایت عمد فاقد شرایط قصــاص

  ؟چه بمیرد یا نمیرد ؟ چه فرار کند یا نکند؟ شودپرداخت می المالبیت

دوم ـ در جنایت شبه عمد اگر جانی فرار نکند یا نمیرد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشد آیــا از 

  ؟شوددیه پرداخت می المالبیت

 با توجه به اصل عدم ضمان پاسخ منفی است 
ً
 درصورت « ٤٧٦ مادّه که مطابق خصوص بهطبعا

 ــد ، باشــدیه میمسؤول پرداخت د یه خود وک  یب در موارد ک فوت مرت   ــه تــابع احی  ــر دیام ســاک ون ی

مسئولیتی ندارد جز اینکه یکــی از مصــارف زکــوات اداء دیــون   المالبیت،  و در دیون  »است  یمتوف 

  .بدهکاران البته با شرایط خاصی است که بعضا در جنایت شبه عمد وجود ندارد 

همــان   همــادّ   شود این است که با توجه به اینکــه مســتند ایــنمنتهی اشکالی که اینجا مطرح می

بصــیر الغــاء در روایــت ابی» عمــد« و»  قتــل«  قانونگــذار از،  بصیر در قتــل عمــد اســتابی  روایت

قائــل   المالبیتخصوصیت کرده و لذا در شبه عمد و آن هم اعم از قتل و غیرقتل به پرداخت دیه از  

، که در این روایت بــوده» مرگ« و» فرار« اما از »... در جنایت شبه عمد: «دارد مقرر می  چراکهشده  

بــه ، آیــا ایــن کــار قــانون. ار کند یــا بمیــرد کند که جانی باید فرنتوانسته دست بکشد و لذا تاکید می

  ؟تر نیستشوخی شبیه

 این
ً
یعنی تصور کنید کسی مرتکــب جنایــت شــبه .  کندتشویق به فرار و حتی مرگ می  مادّه  ثانیا

 فرار کــن تــا حــداقل بتــوانیم از به او می  علیهمجنیٌ اولیاء دم یا  ،  عمد شده و تمکن ندارد 
ً
گوید حتما

 و...  کند او را تهدید به قتلیا حتی اگر اولیاء دم دیدند قاتل شبه عمد فرار نمی  دیه بگیریم  المالبیت

  !!!!دیه دریافت کنند المالبیتاز  درنتیجهبه نوعی کسی را اجیر کنند تا او را بکشد و    کنند یامی

ه بــدان قانونگذار از عاقله سخنی به میان نیاورد   ٤٧٥  مادّه  و  مادّه  لازم به ذکر است اینکه در این

جهت است که ضمان عاقله تنها در جنایات خطای محضی است که با بینه یا قسامه یا علم قاضــی 

و مــرده یــا قابــل دسترســی  ثابت شده است و تنها استثنای آن قتل عمدی است که قاتــل فــرار کــرده

  .)٥٤٢ص، ٤٢ج، ١٤٢٢، خویی( نیست
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  المالبیتموارد عدم پرداخت دیه از  .۵
در :  خوب بلکه ضــروری اســت قــانون بــدانها اشــاره کنــد.  ضامن نیست  المالبیتدر مواردی  

اگــر کســی   ؛ بنابرایننیز در حادثه و مرگ قضا و قدری؛  خودکشی و خودزنی اعم از عمد و غیرعمد

  نباشد    کسهیچبمیرد ولی مرگش مستند به  
ً
 :نیــز.  ضــامن نیســت  المالبیتبر اثر صاعقه باشد  مثلا

را بدرد یا شخصی در چاهی که در بیابــانی حفــر شــده یــا در ای  گی به روستایی بیاید و بچهاگر گر«

 المالبیتبر عهده  ای  دیه،  کند بیفتد و بمیرد نمی  در آنجا زندگی  کسهیچاماکنی که متروکه است و  

همچنین اگر کسی بیرون شهر یا روســتا مــورد   .)٢١٥ـ٢١٤ص،  ١٤٠٠،  آبادیدهحاجی(  »نخواهد بود

مسئول نخواهد بود مگر اینکه شهرداری یــا  المالبیتحمله گله سگان ولگرد قرار گیرد و کشته شود 

سازمان محیط زیست یا نهادهای مسئل وظیفه داشتند که در بیرون شهر هم بــه جمــع و نگهــداری 

تبصــره ( نهاد مربوطه ضامن خواهد بود، قصیرحیوانات خطرناک بپردازند که در اینصورت به علت ت

  .)٥١٤ مادّه ٢

اینست که اگر ایرانی  سؤال .ازجمله موارد مهم و مورد ابتلا وقوع جنایت در خارج از ایران است

مسلمان یا غیرمسلمانی در خارج از ایران کشته شود و قاتلش شناسایی نشود و کشــور محــل وقــوع 

توان بــه ضــمان دولــت جمهــوری می آیا، شابه آن به اولیای دم نپردازد دیه یا م عنوانبهجرم دیه مالی  

ممکن است گفته شود بــر اســاس قاعــده لایبطــل دم امــرء مســلم   سوازیک؟  اسلامی ایران نظر داد

تابعیــت ،  المــالبیتبه تعبیر دیگر در پرداخت دیــه از  .  مسئول و مدیون است  زمینهدراین  المالبیت

 دیگرازســوی  .)٦٦٣٦  ســؤال  ،گنجینه اســتفتائات قضــایی(  صوصیتی ندارد مقتول و محل وقوع قتل خ

 زمینــهدرایننداده و دولــت قصــور و تقصــیری    ممکن است گفته شود چون جرم در قلمرو ایران رخ

بایــد بــه ، و اگر بخواهیم به قاعده لایبطل دم امرء مسلم استناد کنیم ١ضامن نیست المالبیت،  نکرده

 
ســی هــم بــه کگانه مفقود الاثر شود و یشور بکاگر فردی در :  ١٠  : «مسئلهنماییدبرای نمونه به استفتائات زیر توجه  .  ١

گانــه یشور بک  عهدهبها ضمان آن  یآ،  رده باشدکشور درخواست غرامت  کای وی هم از آن  یاول،  قتل وی متهم نگردد

د برابر یبا،  اشندحی داشته بیمعاهدات صح  هادولتست و اگر  ین  المالبیت  عهده: بهجوابالمال؟  بیتا بر  یاست  

  . ستیسی نکند وگرنه بر یآن عمل نما

 ــای متــواری شــود ز بــه گونــهیو قاتل ن،  شته شودکرد و  یگانه مورد تهاجم قرار گیشور بکاگر فردی در  :  ١١  مسئله   ه ک

 عهدهبهه ی د: جوابالمال؟  بیتا  یشور مقابل و  کا  یجانی است    عهدهبهمقتول    یها ضمان دیآ،  دسترسی به وی نباشد

  . ندیبرابر معاهدات خود عمل نما هادولتد یبا، دا نشودیجانی است ولی اگر پ

گر بــرود و بــر اثــر ســهل انگــاری ی شور دکمتخصص برای معالجه به  کل نبودن پزش یماری به دلیاگر ب: ١٣  مسئله  
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 . ضمان دولت ایران نسبت به مسلمانی غیرایرانی که در کشور دیگری کشته شود نیز حکــم داد
ً
مــثلا

تــوان می آیا، اگر یک عراقی مسلمان در عراق یا در کشور دیگری کشته شود و قاتلش شناسایی نشود

  ؟سط ایران حکم دادبه پرداخت دیه تو

برای زیارت به همراه تور مسافرتی به عراق سفر کــرده و در   ١٣٩٨خانمی در سال  ای  در پرونده

دادگاه به . کنندمی المالبیتشود و اولیای دم تقاضای پرداخت دیه از می  سامراء توسط داعش کشته

بــه میــزان چهــل   ٤٨٧و    ٤٣٥اد  به استناد مو،  تقصیر کرده  زمینهدراینلحاظ اینکه تور مسافرتی هم  

 ١٤٠٠٠٧٩٢٠٠٠٠٤٧٥٣٣٥پرونــده کلاســه ( حکــم کــرد  المــالبیتدرصد حکم به پرداخت دیه از 

  .)شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ٢١/١٠/١٤٠٠مورخ 

کــه اگــر فــردی ایرانــی در بانــد   آن اســت  از موارد دیگری که نیاز به بررسی و قانونگــذاری دارد 

عالیت دارد و در ایران یا خارج از ایران توسط اعضای باند یا اشخاص دیگر کشته شود فای  مجرمانه

محــل بحــث مــواردی ؟ حکــم داد المالبیتتوان به پرداخت دیه از می  آیا،  و قاتلش شناسائی نشود

آیــا در . شــودنمی باشد و جرم ارتکابی وی باعث مهدورالدم شدنشنمی  است که مقتول مهدورالدم 

بحــث و بررســی از  ١؟دانست المالبیتتوان اقدام و آگاهی او را مانع مسئول دانستن نمی  موارد این  

بــه صــراحت   زمینــهدراینطلبــد و ضــروری اســت قانونگــذار  می  این موارد خود مجــال دیگــری را 

  .قانونگذاری نماید

  نتیجه
حکومــت ،  هدر مواردی که حکومت قصور یا تقصیری در ایراد خســارت بــه دیگــری نداشــت.  ١

نیازمنــد مســتندات ،  خروج از این اصــل.  باشدمی  المالبیتمسئولیت ندارد و اصل بر عدم ضمان  

 
 ــ معــالج که پزش یشور علکای او نتوانند در آن یرد و اولیهنگام عمل بم  کپزش   ــآ، ننــدک دعــوا  هاقام شــور محــل کا ی

 ــح:  جــواب؟  باشــدای دم مییای حقوق اولیمعالج و اح  که پزش یل علیدل  هونت و متبوع متوفی ضامن اقام کس م ک

م  یگر معاهده داشته باشند  ی دیکاگر دو دولت با  : [را دارد   ١٢  مسئله
ّ
موجــود   مســئله  درمورد ی  المللبینا قواعد مسل

]» ســتندیاز دو دولــت ضــامن ن  یــکهیچند وگرنه  ید برابر آن عمل نمایبا،  ه مخالف شرع نباشدکی  ، درصورتباشد

 ). ١٨ـ١٦صتا]، ، [بیمنتظری(
فر مسافرت کشورهای کدهد اگر به ا احتمال مییداند  ه میکفرد مسلمانی  سؤال «  منتظری در پاسخ به این  الله. آیت١

 عهــدهبهآور اســت و ار او ضمانکا یجم واقع شود آد و مورد تهایاگر مسافرت نما،  رد یگمورد تهاجم قرار می،  دینما

هــم معاهــداتی داشــته   هــادولتن است و اگر  یمهاجم  عهدهبهه  ی ا دیضمان خسارت مالی  «  نویسند؟» میستکی

  ). ١٨صتا]، ، [بیمنتظری» (نندکد برابر آن عمل یبا، باشند
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  .باشد) میو... خسارات مالی، کمتر از قتل، قتل( قوی هم در مبانی و هم در قلمرو

در مواردی که کارگزار حکومت در راستای اجرای قانون خسارتی به دیگری وارد نموده که او .  ٢

حکومت وظیفه دارد که به جبــران خســارت بپــردازد اعــم از اینکــه ،  تحق چنین خسارتی نیستمس

  و... آسیب بدنی اعم از جنایت بر نفس و عضو باشد یا خسارت مالی،  خسارت 

دیه محکوم بــه تعزیــر را کــه در راســتای اجــرای تعزیــر   ١٣٩٢اینکه قانون مجازات اسلامی  .  ٣

  .داند قابل انتقاد و نیازمند اصلاح استمی المالبیتآسیب دیده بر عهده  

از دیوانه مثل صــغیر و خــواب غیر  مناسب است قانونگذار درمورد دیه مهاجم فاقد مسئولیت.  ٤

برای دیوانه  المالبیتکه کشته یا مجروح شده است صراحتا قانونگذاری نماید و نیز پرداخت دیه از 

  .مهاجم را فقط درصورت کشته شدن وی بداند

مناسب است قانونگذار تصریح نماید کــه مبلــغ پرداختــی اضــافی توســط صــندوق تــامین .  ٥

ماهیت دیه ندارد و آن را منحصر به مــوردی بدانــد کــه جــانی مــرد   خسارات بدنی در جنایت بر زن

  .است

که موهم اعمال قصــاص و   ٤٨٦  مادّه  نیز اصلاح .  رسدمی  نظربهضروری    ٣٣٣  مادّه  اصلاح .  ٦

  .دیه بر قاضی متعمد است ضروری است

یا   اینکه قانونگذار تنها در جنایت عمدی و شبه عمدی و خطای محض که جانی فرار کرده و.  ٧

رسد می  نظربهقائل است قابل انتقاد است و    المالبیتبه مسئولیت    علیهمجنیٌ برای دیه  ،  مرده است

تــوان حکــم را توســعه داد و ثانیــا مســئولیت می جهــتازاینکه اولا نیاز به فوت و یا فــرار نیســت و 

پــذیرفت و  تــوان چنــین مســئولیتی را می فقط در قتل است و در مادون نفــس بــه ســختی  المالبیت

از یک جهت توسیع و از جهــت دیگــر تضــییق  المالبیتقانون باید اصلاح و مسئولیت   جهتازاین

در تمــام «:  مقرر داشــته  ٢٧/٣/٩٨  آیین نامه نحوه اجرای احکام   ١٠٣  مادّه  گفتنی است گرچه.  گردد

 ــ درصــورت ، مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب اســت رار فــوت و یــا ف

دیــه   ۱۳۹۴مالی مصوب    هایمطابق قانون نحوه اجرای محکومیت،  مرتکب و عدم دسترسی به وی

پرونده برای صــدور حکــم ،  عدم کفایت یا فقدان اموال  درصورت شود و  می  از اموال مرتکب استیفا

برداشــت اما نبایــد از آن  »دشومی یا عاقله به دادگاه ارسال  المالبیتبه پرداخت دیه حسب مورد از  

حتی در مواردی که در قــانون مجــازات   المالبیتبه طور کلی برای پرداخت دیه از    مادّه  کرد که این

  نیامده کاربرد دارد و    ١٣٩٢اسلامی  
ً
فــرار و مــرگ در مــواد   کــه  توان براساس آن چنین گفتمیمثلا
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توانــد نمی امــهتنهــا در آیــین نامــه آمــده و آیــین ن مــادّه زیــرا ایــن. موضــوعیت نــدارد  ٤٧٥و  ٤٧٤

اســت کــه در قــانون مجــازات   المــالبیتناظر به موارد پرداخت دیه از    مادّه  این.  قانونگذاری نماید

  .اسلامی و احیانا قوانین دیگر آمده است

در مــادون نفــس در مــواردی کــه   المــالبیتکه برای    ١٠/٤/١٣٩٩- ٧٩٠  رویّه  وحدترأی    .٨

  .باشدنمی ست قابل نقد است و صحیحجانی شناسایی نشده است ضمان مقرر داشته ا

 المــالبیتگردد قانونگذار در کتاب دیات فصل مستقلی را بــه پرداخــت دیــه از  می  پیشنهاد.  ٩

ســخن بگویــد و هــم همــه مــوارد  المالبیتاختصاص دهد و در این فصل هم از اصل عدم ضمان 

 زمینــهدراینیعنی استثنائات این اصل را بیاورد تا بتوان سیاست قانونگذار    المالبیتپرداخت دیه از  

پرداخت دیــه جنایــت ،  مهاجم  و...  موضعگیری صریح درمورد دیه صغیر و خواب.  را تشخیص داد

پرداخت دیه جنایت عمد فاقد شرایط قصاص که ،  خطای محضی که جانی فوت یا فرار نکرده است

پرداخت دیه جنایت عمد واجد شرایط قصاص که جانی فــرار و ،  را ندارد جانی توانایی پرداخت دیه  

ضمان یا عدم ضمان نسبت به جنایــاتی کــه ، فوت نکرده و امکان پرداخت دیه از سوی جانی نیست

گیرد و نیز جنایاتی که توســط می  توسط غیرایرانی صورت   خصوص بهعلیه ایرانیان در خارج از ایران  

همچنــین اینکــه .  باشــدمی  ضــروری  و...  دهــدمی  گانه در خــارج از ایــران رخایرانیان علیه اتباع بی

در حوادث ضامن نیست و نیز در مواردی که مقتول به نوعی تسبیب در وقــوع حادثــه بــر   المالبیت

  .خویش داشته است از جمله این موارد است

 را در برخــی از  به جــانی  المالبیتدرنهایت قانونگذار باید به صراحت حکم امکان رجوع  .  ١٠

 المــالبیتمواردی که هدف از پرداخت دیه از . بیان نماید المالبیتموارد چهارگانه پرداخت دیه از 

  .تفریغ ذمه جانی نیست بلکه جبران خسارت بزهدیده است
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  منابع
؛ مجلــه فقــه و حقــوق»،  در پرداخــت دیــه  المــالبیتقلمرو مسئولیت  ؛ «حسینعلی،  بای . ١

  .١٠٣ـ٧٣ص، ١٣٨٣زمستان ،  ٣ش

تابســتان ،  ٥؛ شمجله فقه و حقــوقالمال»،  بیتمبانی پرداخت دیه از  ؛ «حسینعلی،  بای . ٢

  .٨٦ـ٦٥ص، ١٣٨٤

جبران دولتــی خســارت بزهدیــده و سیاســت جنــایی جمهــوری ؛ «احمدآبادی،  دهحاجی . ٣

دانشــکده (  فصــلنامه حقــوق»،  بایدها و نبایــدها  تا  هاها و نیستهست  از؛  اسلامی ایران

  .١٨٣ـ١٦٥، ص١٣٩٠بهار  ،  ١ش)؛  و علوم سیاسی حقوق

، و دانشــگاه پژوهشــگاه حــوزه :  قــم  درسنامه قواعــد فقــه جزایــی؛؛  احمدآبادی،  دهحاجی . ٤

١٤٠٠.  

  ق.١٤١٦،  البیتمؤسسه آل: قم،  ٣چ ة؛الشیعوسائل؛ حسنبنمحمد،  حرّ عاملی . ٥

ی . ٦
ّ

ی)،  محقــق( حلــ
ّ

مؤسســه ، قــم: ٢چ الإســلام؛شرائع؛ حســنبنجعفر نی الــدنجمحلــ

  .ق١٤٠٨،  انیلیاسماع

یرالوسیل؛  اللهسیدروح، خمینی . ٧   .تا][بی،  مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم: ٢، چ٢ج ؛ةتحر

مؤسســة احیــاء آثــار الإمــام :  قــم،  ٤٢ج  ؛مبــانی تکملــةالمنهاج؛  ابوالقاســم، سیدخویی . ٨

  ق.١٤٢٢، الخویی

 ــ؛  نــاییهــای بــزرگ سیاســت جنظام ؛  ریمــی،  دلماس مارتی . ٩ حســین نجفــی علی  هترجم

  .١٣٨١، میزان؛ تهران:  ابرندآبادی

  ق.١٤١٤،  دارالکتاب مؤسسة:  قم،  ٣، چ٢٦ج؛  الصادقفقه؛ سیدمحمدصادق،  روحانی . ١٠

یعة حموربی؛؛  اسامه،  سراس . ١١   م.١٩٩٣، دار علاءالدین، دمشق: ٢ج شر

  ق.١٣٨٧یه،  المکتبة المرتضو:  تهران  المسبوط؛؛ حسنبنمحمدی، طوس . ١٢

  ق.١٤١٠، داوری:  قم الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة؛؛ علیبنالدینزین،  عاملی . ١٣

  .ق١٤١٣، سلامیه؛ قم: موسسه المعارف الإالأفهام مسالک ؛علیبنالدینبنزین،  عاملی . ١٤

یعةتفصیل؛ محمــد، فاضــل لنکرانــی . ١٥ مرکــز فقهــی ائمــه )؛ قــم: القصــاص کتــاب( الشــر
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  ق.١٤٢١  ، اطهار

ه، ســلامی، تهــران: دارالکتــب الإ٣، چ٧ج  الکــافی؛الفــروع من؛  یعقوب بنمحمــد،  کلینی . ١٦

  .ق١٣٨٨

 .١٣٩٢،  قضا یپژوهش یسسه آموزشؤم:  قم)؛ ٢نسخه ( ییاستفتائات قضا نهیگنج . ١٧

  ق.١٤٢٦، دفتر معظم له؛ قم:  کتاب القضاء؛ سیدیوسف، مدنی تبریزی . ١٨

  ق.١٤٠٨لامی،  : مؤسسه النشرالإسقم؛  کتاب القصاص؛ آقارضا،  مدنی کاشانی . ١٩

  .١٣٦٧ه،  : دارالکتب الإسلامیتهران،  ٣چ  جواهرالکلام؛؛ محمدحسن،  نجفی . ٢٠


